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معناى شعار دولت اسلامى این است کـه        
خواهیم اعمال فـردى، رفـتـار بـا              ما مى 

مردم، رفتار بین خودمـان، و رفـتـار بـا              
ى امـروز     المللى و نظام سلطه     نظامهاى بین 

جهانى را به معیارها و ضوابـط اسـلامـى           
این شعار، بسیار بـا ارزش       .   نزدیکتر کنیم 
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اش   علامـت بگذاریـد، فـردا از دنبالـه         .  ى قطعى براى خودتان قـرار دهیـد       این را یک سیره   
. توانید، به نماز و توجه و ذکر در نماز و به نوافل اهمیـت دهیـد         جایى که مى  تا آن .   بخوانید

اوزد .  نـصفه او انقـص منـه قلیـلا         .  قم اللّیل الّا قلیلاً « :   فرماید  خداى متعال به پیغمبر اکرم مى     
؛ یعنى نصف شب را بیدار بمـان، یـا        »انّا سنلقى علیک قولا ثقیلا   .   علیه و رتلّ القرآن ترتیلا    

که این براى پیغمـبر اسـت؛ مـن و شـما خیلـى                  -دو ثلث شب را بیدار بمان و عبادت کن          
انّـا سـنلقى علیـک قـولا        «چـرا؟     -چاید که از این حرفها براى خودمان بـزنیم          دهنمان مى 

خواهیم حرف بزرگى را به تـو         خواهیم سخن سنگینى را به تو القاء کنیم؛ مى  ؛ ما مى » ثقیلا
 .بزنیم؛ بنابراین باید خودت را آماده کنى

طـورى بـه دسـت        بار سنگین احتیاج به آمادگى روحى دارد؛ این آمادگى روحى هم همین       
که ما بگوییم آقا برو دلت را صاف کن، بله، اسـاس همـان صـاف کـردن دل             این.   آید  نمى

است؛ اما صاف کردن دل فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه توجه و از راه ذکر به دست            
 .آید مى

توان دل و روح را بدون اینهـا صـاف کـرد، سـخت در اشـتباه              اگر کسى خیال کند که مى 
ى   شب، از راه خواندن قرآن با تدبر و با دقت، از راه خواندن ادعیه    ى نیمه  از راه گریه.   است

طورى نیست که بگوییم آقا برو دلـت       شود؛ والّا این  ى سجادیه، دل انسان صاف مى       صحیفه
 . را صاف کن؛ هر کارى هم کردى، کردى

این حرفها را اول در دل بنده مؤثر کند تا بلکه یک خرده آدم شویم؛ بعد    . . .   شاءا  خداوند ان 
از ...  شـاءا   خداونـد ان  .  مؤثر قرار دهد... شاءا هم در دل شما دوستان و برادران و خواهران ان 

تان عمل کنیـد و در پایـان           ى الهى   شما راضى باشد و بتوانید در طول این مدت طبق وظیفه     
 .این مدت هم خرسند و خوشحال باشید

 ...والسلاّم علیکم و رحمه ا
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   الرّحیم الرّحمن ...ا بسم
مناسبت خوبى است بـراى   .  نژاد خیلى متشکریم  از بیانات مفید و پُرمغز جناب آقاى احمدى   

ایـن حـرف درسـتى      .  قدر؛ شهید رجایى و شهید باهنر    تجدید یاد این دو شهید عزیز و عالى  
. است که این دو نفر حقاً نماد دولتمردان متعهد و پایبند و مردان جمهورى اسـلامى بودنـد             

پایانش با آنها رفتار کند و    خداوند متعال با رحمت و مغفرت و فضل بى. . .   شاءا  امیدواریم ان 
 .در همان راه و مسیر حرکت کنیم... شاءا ما را هم موفق بدارد تا بتوانیم ان

شروع دولت جدید مصادف است با ایام متبرک رجب و شعبان و روزهـا و شـبهاى یـاد و                
کم نگیرید و به نـام خـدا و بـا یـاد             مناسبت بسیار مهمى است؛ اینها را دست. ذکر و خشوع 

ى آنات و احوال و در فرصتى که خداى متعال در    بنا بگذارید که در همه  .   خدا شروع کنید  
ارتباط بـا   .  اختیار شما گذاشته، خودتان را، دلتان را، عملتان را از خداى متعال منقطع نکنید            

اگـر بخـواهیم در ایـن جـاده          .  ى صحت عمل و اسـتقامت در راه اسـت            کننده  خدا تضمین 
درست حرکت کنیم، با ظواهر دلفریب زودگذر از راه پـرت نیفتیـم و بـه سـمت هـدف،                      
مستقیم حرکت کنیم، حتماً در این کار، یاد خدا و اتکاء به خدا و اتـصال دائمـى بـه خـدا                      

گویـد    کـه شـاعر مـى       ایـن .   مورد نیاز است؛ این را باید دستور همیشگى خودمان قرار دهیم          
انـد یـا      ، منظورش این نیست که دائـم رو بـه قبلـه نشـسته            »خوشا آنان که دائم در نمازند« 

بایـد دائـم    .  کنند؛ منظور، روح نماز و ذکر و یاد خداست  اند و یا رکوع و سجود مى   ایستاده
که حرف من و  -زنیم  در هر تصمیمى، در هر اقدامى، در هر حرفى که مى. در یاد خدا بود 

در هـر گزینـشى کـه         -شما، حرف یک آدم عادى نیست؛ تأثیراتش خیلـى وسـیع اسـت                
مـلاک هـم ایـن      .  کنیم، در هر جذبى، در هر دفعى، معیار خدایى را در نظر داشته باشیم  مى

در هـر چـیزى اغـراض شخـصى و           .  است که هواى نفس و اغراض شخصى در کار نباشد         
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اگر اینها دخالتى نداشـت، عامـل اصـلى و عمـده          . هواى نفس وارد شود، غیر خدایى است 
همیـشه بـه ایـن یـاد        .  عبارت خواهد بود از اداى وظیفه و انجام تکلیف؛ این خـدایى اسـت            

 .باشید
 -ى شـما      همـه .  اید، ماهیتاً با خدمات قبلى شما متفاوت اسـت    کار جدیدى که شروع کرده    

قبلاً مشغول خدماتى     -غیر از تعداد معدودى که در دولت قبل مشغول انجام خدمت بودند         
بودید؛ آن خدمات هم با ارزش است؛ لیکن این کار جدید ماهیت دیگرى دارد؛ این کـار،             

بنـابراین، ایـن مجموعـه دارد یـک          .  ى عظیم ملى جمعى است؛ آن هم در یک گستره  دسته
باید همواره متوجه این حقیقـت بـود کـه کارهـاى شـما اگرچـه انـواع                .  دهد کار انجام مى 

ى آنها در حقیقت یک کار است؛ مظهرش هم هیأت وزیـران اسـت              مختلفى دارد، اما همه   
کنـم، پلیـس      هدایت کننده و بـه تعبـیرى کـه بنـده تکـرار مـى              .   شوید  که دور هم جمع مى    

کنـد تـا      جمهور محترم است که هماهنگى ایجـاد مـى     راهنماى این بیست و چند راه، رئیس 
بشود این کار واحد بزرگ را انجام داد؛ و آن کارِ واحدِ بزرگ عبارت است از پیشرفت و         

ایم، که همان اهـداف       ارتقاء کشور به سمت و سوى اهدافى که براى خودمان ترسیم کرده   
. سـاله تبییـن شـده اسـت         انداز بیست  انقلاب اسلامى است و ریزتر شده، آنچه در سند چشم      

 1450شما چهار سـال، یعـنى حـدود          .  ى این مدت را قدر بدانید  براى این کار بزرگ، همه 
شود و مجموعه بـه    گذرد، یکى از این عددها برداشته مى  هر روزى که مى. روز وقت دارید 

ى   انداز و گستره     روز، چشم 1450این .  هر یک روزتان غنیمت است. شود صفر نزدیک مى 
امیرکبـیر کـه یـک      .  شـود کـرد     براى این مدتِ نسبتاً طولانى خیلى کارها مى.  وسیعى است 

ى حکومـت او        ى ماندگار در تاریخ ماست و واقعاً کارهاى بزرگى هـم کـرده، همـه                چهره
العجاله شما در این مسؤولیت مـشغول         سه سال بود؛ یعنى یک سال از مدتى که بناست على     

باشید، کمتر است؛ اما آنقدر این کار، مهم و بزرگ و جدى بـود کـه تـاریخ، امیرکبـیر را                   
که بیاید در رأس صدارت قرار بگیرد، و بعد که به کاشان     کند؛ والّا قبل از این      فراموش نمى 
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 .دین ماها
عبدالملک خلیفه شده بود، چون خیلـى اهـل           ها خواندم زمانى که ولیدبن     در یکى از تاریخ   

کردن ثروت و جواهرات و اشیاء قیمتى بود، مردم کوچه و بـازار وقـتى بـه همدیگـر               جمع
! فلان لبـاس را آوردنـد، شـما خریدیـد؟ آقـا           !  آقا:   رسیدند، مکالماتشان از این قبیل بود       مى

اش راجع به خرید و فـروش      فلان نگین را فلان کس آورده، شما خریدید؟ یعنى مردم همه          
عبـدالملک خلیفـه      بن  بعد از ولید، سلیمان.  زدند  وسایل و اشیاء زینتى و امثال اینها حرف مى       

این .  ورزید  سازى خیلى عشق مى  سازى و ساختمان  سازى بود و به کاخ   او اهل ساختمان  .   شد
شـما  !  آقـا :  گفـت   آمدند، یکى مـى     گوید مردم حتّى وقتى براى نماز به مسجد مى  مورخ مى 

شما فـلان خانـه یـا زمیـن را           !  آقا:  گفت  کار ساختمانىِ منزلتان را تمام کردید؟ دیگرى مى     
شما آن دو اتاق را اضافه کردید؟ حرفهایشان همه از ایـن        !  آقا:  گفت  خریدید؟ دیگرى مى  

گوید مردمِ    مورخ مى.  او اهل عبادت بود. عبدالعزیز آمد بعد از این دو نفر، عمربن. قبیل بود 
راسـتى شـما دیـروز دعـاى مـاه           !  آقا:  گفت  رسیدند، یکى مى   کوچه و بازار وقتى به هم مى      

آن دو رکعت نماز را خواندید؟ بنـابراین رفتـار ماهـا      :   گفت  رجب را خواندید؟ دیگرى مى    
 .زیستى بسیار چیز خوبى است ساده. یک تأثیر قهرى در رفتار مردم دارد

اگر خوب عمل کنید،  .  بارتان سنگین و کارتان دشوار است  !   برادران عزیز و خواهران عزیز    
. تان هـم دو برابـر اسـت        اجرتان دو برابر است؛ اما اگر خداى نکرده بد عمل کنید، مؤاخذه     

  روزى را که در پیش دارید، بخوبـى  1450که بتوانید این راه را سالم طى کنید و        براى این 
هـر  .  قرآن خواندنِ هر روز را فرامـوش نکنیـد    . سپرى کنید، باید خود را به خدا وصل کنید 

فهمنـد، بـا      ى قرآن را مـى   آنهایى که ترجمه.  توانید  روز حتماً قرآن بخوانید؛ هر مقدارى مى  
فهمند، یک قرآن مترجَم خوب   ى قرآن را نمى آنهایى که ترجمه. تدبر به ترجمه نگاه کنند 

ممکـن  .  ى آن نگاه کنند  کنار دستشان بگذارند و به ترجمه  -که الحمدللَّه زیاد هم داریم      -
است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دو صفحه بخوانید؛ اما هـر روز بخوانیـد؛                  
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توان با یک کار اقتـصادى و         ى سیاسى مشکلى داریم، که این مشکل را مى      کشور در زمینه  
بینیم بخش اقتصادى مـا آمـده          یک وقت مى.   با محاسبه حل کرد؛ ولى دستمان خالى است       

شـدیم، مـشکل      یک کار اقتصادى کرده که ما اصلاً از آن باخبر نشدیم؛ که اگر باخبر مـى           
یى که اسم آوردم، مکـرر       وزراى محترم خارجه.  کردیم  ى او حل مى  وسیله مان را به  سیاسى
کننـد کـه      یـى مـى     هاى اقتصادى در خارج معامله     اند که گاهى اوقات مسؤولان بخش     گفته

. گونـه کارهـا ناهمـاهنگى اسـت         ایـن .   ى ما اصلاً از آن خـبر نـدارد          سفیر و وزارت خارجه   
هـاى یـک      طور که اول عرض کردم، کار شما یک کـار اسـت؛ همـه داریـد بخـش                  همان

گـذارد، یکـى گِـل درسـت          چیند، یکى تیر سقف مى    سازید؛ یکى دیوار مى    عمارت را مى  
. جـا سـاخته شـود       کنید تا این   هر کدام شما یک کار دارید مى .   آورد  کند، یکى آب مى     مى

 . آید، چیز خوبى نخواهد بود اگر کارهاى شما نامتوازن باشد، آنچه از آب درمى
ى   نژاد مـسأله    یکى از شعارهاى خوب آقاى احمدى  .  زیستى است  ى بعد، توجه به ساده  نکته
یـک  .  کـم گرفـت     این شعار، شعار بسیار مهمى است؛ این را نباید دسـت  . زیستى است  ساده

یى داریم بین خودمان     گونه  وقت هست که ما در زندگى شخصى خود مثلاً حرکت اشراف         
و خدا؛ که اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر مکروه باشد، مکروه اسـت؛ اگـر مبـاح باشـد،               

دهیـم؛    گرى مى   مباح است؛ اما یک وقت هست که ما جلوى چشم مردم یک مانور اشرافى  
ى   دهنـده   کـه تعلیـم     خـاطر ایـن     اش حـرام اسـت؛ بـه        این دیگر مباح و مکـروه نـدارد؛ همـه         

هاى خودمان، ثانیـاً آحـاد مـردم بـه ایـن کـار تـشویق                    اولاً زیردست:   گرى است به    اشرافى
ممکن اسـت در داخـل جامعـه کـسانى           .  ما نباید مردم را به این کار تشویق کنیم      .   شوند  مى

البته این کار بدى اسـت، ولـى بـه خودشـان مربـوط                -پولدار باشند و ریخت و پاش کنند       
المال است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما      اما ریخت و پاش ما اولاً از جیبمان نیست، از بیت    -است  

جا بـه     ملوک در این  .  »النّاس على دین ملوکهم«واقعاً .  مشوق ریخت و پاش دیگران است   
معنى پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شـماها هـستید؛ النّـاس علـى              
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بنـابراین، ایـن    .  ى او وجود ندارد؛ همین سـه سـال اسـت            تبعید شد، دیگر چیزى در پرونده     
از الان که شما شروع کنید و بـه  .  ى طولانى است  چهار سال وقت کمى نیست؛ یک گستره  

روزى .  توانیـد انجـام دهیـد       آفاق بلندى که جلوى چشم دارید، نگاه کنید، همـه کـار مـى              
بینیـد دیگـر فرصـتى باقـى          کنیـد، مـى     خواهد رسید که شما وقتى به جلوى رویتان نگاه مى    

شود کـار جـدى       در آن سه ماه و شش ماه، دیگر نمى  .  نمانده؛ مثلاً سه ماه یا شش ماه مانده  
از الان به فکر باشـید و یـک روز را          .   انجام داد؛ مگر استمرار و به نتیجه رساندن این کارها         

طور نباشد کـه بگـوییم چهـار           این.  هم غنیمت بشمارید؛ یعنى یک روز هم نباید هدر برود         
رسیم؛ نه، از همین روز اول و سـاعت اول           کار مى  سرِ فرصت به...  شاءا  سال وقت هست؛ ان  

هایتان خوب و خدایى است و براى   دانم نیت چون مى. طور جدى شروع کنید باید کار را به 
همین نیت را براى خودتان حفـظ  ...  شاءا  اید، مطمئنم که اگر ان   خدمت وارد این مقوله شده    

تـر از     البته بدانید حفـظ نعمـت بـه مراتـب مـشکل            .   کنید، خداى متعال کمک خواهد کرد     
فقـط         .  »انّ الّـذین قـالوا ربّنـا االله ثـمّ اسـتقاموا            «:  گویـد   در قـرآن مـى    .   کسب نعمت اسـت   

تتـنزّل علیهـم    «هـم لازم اسـت؛ آن وقـت          »  ثمّ اسـتقاموا  «گفتن کافى نیست؛  » ربّنا االله« 
 .»الملائکه

ى سـنگین را آدم ضـعیفى مثـل بنـده هـم                استقامت کردن اساس کار است؛ والّا یک وزنه       
توانـد نگـه دارد؛ آن را          ممکن است بردارد و یک لحظه سرِ دست بلنـد کنـد؛ لیکـن نمـى                

ى سـنگین را ظـرف مـدت           ى کار، کسى است که بتواند این وزنـه   قوى و کننده.  اندازد  مى
هایمـان خـوب اسـت و بـا نیـتِ خـوب وارد                 خیلى از ماها نیـت .   لازم سرِ دستش نگه دارد    

توانیم این نیت را نگه داریم؛ این نیت در اثنـاى راه بـه موانعـى برخـورد                     شویم؛ اما نمى    مى
ى قـوىِ     شـود و احیانـاً یـک جاذبـه           کند؛ کمرنـگ و ضـعیف مـى        کند؛ سایش پیدا مى  مى

کند؛ یـک وقـت       به سوى خودش جذب مى   -که جایگاه نیت، دل است      -معارضى دل را    
بینید اصلاً نیت رفت؛ نیت یک چیز دیگر شده؛ آن وقت راه انسان عوض   کنید، مى   نگاه مى 
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 .شود مى
را گفتند، اما امروز به جاى کعبه رو به بتکده دارند؛ شـعارِ    »  ربّنا االله«ها    بینید بعضى   اگر مى 

کنند، عاملـش       درجه در جهت عکس آن شعار حرکت مى 180خوب را دادند، اما امروز        
 .شود ها پیدا مى چرا نتوانستند؟ چون در اثناى راه، جاذبه. این است؛ نتوانستند نگه دارند

اید که کسى نیت کرد چهل روز ریاضت بکشد؛ اما روز دوم، روز پنجـم، روز                    لابد شنیده 
بیستم ناگهان عوامل شیطانى شروع به دخالت کردند؛ زنى با این چهره وارد شد، غذایى بـا              
آن شکل جلویش گذاشته شد؛ پولى به آن صورت به او عرضه شد؛ لذا نتوانـست خـودش                 
را نگه دارد؛ بنابراین تسلیم شد و زحمات آن بیست روز و سى روزى هم که قبـلاً کـشیده             

اینها ممکن است واقعیت داشته باشد؛ امـا اگـر واقعیـت هـم نداشـته باشـد،                   .   بود، باطل شد  
 . آموز است مفهوم نمادین آن براى ما درس

یکـى از شـعارهاى خوبـى کـه آقـاى            .   یک نکتـه در بـاب دولـت اسـلامى عـرض کنیـم              
ــس ــم در دوره       رئی ــور، ه ــسأله                جمه ــد، م ــرار کردن ــد از آن تک ــم بع ــات، ه ى               ى انتخاب

باید قدرى بیشتر این   .  یى کردم  من به این موضوع در نماز جمعه اشاره  .   دولت اسلامى است  
شـورش انقلابـى و     .  نظام اسلامى پس از انقـلاب اسـلامى تـشکیل شـد            .   مفهوم را بشکافیم  

خیلـى جاهـا    .  توانست انجام بگیرد، امـا نظـام غیراسـلامى تـشکیل شـود               نهضت انقلابى مى  
اصـلاً پایگـاه    .  در الجزایـر، نهـضت، اسـلامى بـود       .  طور بود  طور شده؛ در الجزایر همین    این

که نهضت به نتیجـه رسـید، کـسانى         نهضت و رهبران نهضت، مسلمانها بودند؛ اما بعد از آن    
جـا هـم      ایـن .  که اعتقادى به مبانى تفکر اسلامى نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتند         

  بهمن از این کارهـا   23  بهمن و  22  بهمن و 21در همان روز  .  شد همین کارها داشت مى 
کردنـد    بنده از نزدیک در جریان برخى از کارها بودم؛ داشتند حرکـت مـى           .   شد  داشت مى 

که به اصطلاحِ خودشان یک جنبش کارگرى و یک حرکت کارگرى را بر ایـن حرکـت           
عمومى تغلیب کنند و همان فرمولى که در روى کار آمدن نظامهاى سوسیالیـستى در دنیـا                 
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سیاست، چه در اخلاق، چه در گرایش دینى، چه در شـکل حکومـت و چـه در اقتـصاد،                      
اصلاً مظهر طالبانیـسم تحجـر      .  که بیشتر طالبانیسم است     ایستند؛ این   متحجرانه و متعصبانه مى   

قـرآن  .  کنیـم   ما به تعقل توصیه مـى .  تحجر و دورى از عقلانیت، مظهرش همین است    .   است
 .اساساً از اولش بر اساس تعقل پیدا شده

رسـانى شـما محـسوس        کنم، این است که کارى کنید خدمت      مطلب دیگرى که عرض مى    
هایى کردند که خیلى هم کـلان نبـوده؛ امـا             گذارى  واقعاً گاهى اوقات دولتها سرمایه.   شود

کنیم و    گذارى مى   گاهى هم چند برابرِ آن سرمایه .   اثرش را مردم در مقابل چشمشان دیدند      
ى ارزى    گذارى شد یـا از صـندوق ذخـیره          جا سرمایه  شود فلان  جا هم گفته مى  جا و آن  این

سـعى کنیـد    .  شـود   فلان مبلغ برداشت شد؛ اما هیچ اثـرى در زنـدگى مـردم مـشاهده نمـى                 
ها   ى وزارتخانه  ها و در همه  ى بخش  رسانى شما مابازا داشته باشد؛ یعنى واقعاً در همه   خدمت

 .وجود بیاید رسانى به تحول در خدمت
ى کـار     واقعاً وزیـر در حـوزه     .  در کنار این، نظام پاسخگویى را براى خودتان متحتّم بدانید         

ى کـارِ     ى کار خودشـان، معاونـان هـر کـدام در حـوزه               خودش، مدیران وزارتى در حوزه    
گیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛    یعنى هم در برابر خطایى که انجام مى      .   خودشان پاسخگو باشند  

در خیلى  .  گیرد، پاسخگو باشند    گرفته و انجام نمى هم در برابر کار لازمى که باید انجام مى 
گرفتـه،    از موارد خلافى انجام نگرفته؛ اما خلاف این بوده که کارهاى زیادى باید انجام مى            

 .کار نکردن به مقدار لازم هم یک نوع تخلف است. ولى انجام نگرفته
از جمله چیزهایى که ما همیـشه در طـول ایـن            .  ى دیگر، کار جمعى و متوازن است  توصیه

ایم و صورت هم نگرفته است و تا همین آخر هم مسؤولان دولتى به    چند سال توصیه کرده 
هاى مختلف و در جاهاى حـساس اسـت؛ مثـلاً           ما شکایت کردند، عدم همکارى در بخش      

چـه زمـان آقـاى دکتـر          -وزراى خارجـه    .  ى مـا    هاى اقتصادى ما با وزارت خارجـه        بخش
کردنـد کـه مـا بـا فـلان             همیشه به من شکایت مـى        -ولایتى، چه زمان آقاى دکتر خرازى       
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اولین گام در تحول این است که رفتار خودمان، کیفیت کارمان، عـزل و نـصب خودمـان،           
دهیـم،    دهیم، انعطافى کـه بـه خـرج مـى            یى که به خرج مى    اِعمال مدیریت خودمان، جذبه   

 .دهیم، اسلامى باشد برخوردى که با طبقات مخاطب و مراجع به خودمان انجام مى
که گفتم ادبیات دینى را غلیظ کردن بدون مابازا، یکى از آفتهاست، اشتباه نشود با         البته این 

هاى اسـلامى     هاى اسلامى و نشانه   ها گوشه و کنار دنبالش هستند که پرچم  کارى که بعضى  
هـاى اسـلامى را       مطلقـاً نبایـد نـشانه     .  گـویم   را از بین مردم بردارند؛ نخیر، بنده ایـن را نمـى      

؛ اصلاً بناى شعائر بر تظاهر و      »و من یعظّم شعائر االله فانّها من تقوى القلوب« .   تضعیف کرد 
شعائر را مطلقاً نباید تـضعیف   .  بر نشان دادن و بر مطرح کردن و جلو چشم نگهداشتن است           

خواهیم تظاهر کنیم، شعائر اسـلامى و         که ما اهل ریا نیستیم و نمى  ها به اسم این بعضى.  کرد
ى اسلامى و رفتار اسلامى و پرچمهاى اسلامى     علامتهاى اسلامى و سیماى اسلامى و وجهه  

کننـد؛ نخـیر، بنـده مطلقـاً ایـن را توصـیه                را از زندگىِ خودشان و زندگى مردم جمع مـى          
منتهـا اگـر بناسـت      .  کنم مقید باشید اینهـا را نگـه داریـد            کنم؛ بلکه بعکس، توصیه مى    نمى

جانماز آب بکشیم، واقعاً روى آن جانماز نماز هم بخوانیم؛ والاّ انسان جانماز را آب بکشد             
 .یى ندارد و رویش نماز نخواند و کنار بیندازد، فایده

کنیـد، بـه ایـن حرفهـا خیلـى             ضمناً این هم که بگویند شما متحجرید و طالبـانى عمـل مـى       
ما با هر حرکـت     . گویند اند و مى گوشتان بدهکار نباشد؛ از این حرفها همیشه هست و گفته 

آنها اصلاً مخالف عقلنـد؛ آنهـا متحجـر         .  و گرایشى از نوع طالبان، در اصل و بنیاد مخالفیم  
اتفاقاً کسانى که در مقابل جناح متعبد و پایبند ایستادند، به یک معنا بیشتر بـه تحجـر    .   بودند

. ها و درسهاى غربى تحجر دارنـد      و به طالبانیسم نزدیکترند؛ چون آنها هم نسبت به آموخته      
ها گفتند، همان را صددرصد باید اجرا کرد؛ این تحجر نیـست؟ تحجـر همیـن           هرچه غربى 

رسـانند؛ حرفهـاى قـرن نوزدهمـى،          ها را به گوش ما نمـى        تازه حرفهاى جدید غربى   .   است
کننـد؛ چـه در       آورنـد در جامعـه مطـرح مـى           حرفهاى کهنه شده و حرفهاى منسوخ را مـى        
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تحقق بدهند و بعـد هـم چنـد نفـر سـر کـار                 -ى کارگر   یعنى انقلاب طبقه    -معمول است   
ناپـذیر را در      ناپذیرِ شکست  بیایند؛ منتها امام را محاسبه نکرده بودند؛ یعنى این گوهر خدشه          

حتّى روز سومِ بعد از پـیروزى انقـلاب    .  محاسباتشان ندیده بودند؛ لذا سخت ضربه خوردند    
ى علـوى و تظـاهرات کردنـد و مطالبـاتِ              راه افتادند آمدند جلوى بیـت امـام در مدرسـه           

 .ولى نظام اسلامى تشکیل شد. اصطلاح سوسیالیستى و کارگرى را مطرح کردند به
گـیرى در     نظام اسلامى یعنى چه؟ یعنى منبع تقنین و معیار و ملاک اجـرا و ارکـان تـصمیم        

ى   ى مقننـه، رهـبرى، قـوه        ى مجریـه، قـوه      قوه  -کشور معلوم شد چیست؛ ارکان حکومت       
ى اینهـا را تثبیـت کـرد؛ لـذا             چیده شد و قانون اساسـى آمـد همـه       -قضاییه و دیگر ارکان     

این نظام اسلامى فقط شـکل نیـست؛ محتوایـى دارد؛       .  هاى اصولى انجام گرفت    گذارى  پایه
یعنى کارهایى باید در واقعیت زندگى مـردم        

ها در زندگى     تحقق این واقعیت  .   انجام بگیرد 
مردم، مـردان و عناصـر مـؤمن و معتقـد بـه               

که داراى صفات و خصوصیات     -خودش را   
شود دولت   طلبد؛ این مى    مى  -لازم هم باشند    

ى   دولــت اســلامى شــامل همــه        .  اســلامى
ى   کارگزاران نظام اسلامى است؛ نه فقط قوه      

مجریه؛ یعـنى حکومتگـران و خـدمتگزاران         
هــا و رفتــار      اینهــا بایــد جهتگــیرى   .  عمومــى

شـان بـا      اجتماعى و رفتار فردىِ خود و رابطه     
مردم را با معیارهاى اسلامى تطبیق دهنـد تـا           

بعد هم بایـد آن     .   بتوانند به آن اهداف برسند    
ها را در مـدّ نگـاه خودشـان قـرار              جهتگیرى

 

نظام اسلامى فقط شکل نیسـت؛      
محتوایى دارد؛ یعنى کارهـایـى      
باید در واقعیت زندگـى مـردم        

تـحـقـق ایــن      .   انـجـام بـگـیــرد      
ها در زنـدگـى مـردم،           واقعیت

مردان و عناصر مؤمن و معتـقـد        
کــه داراى     -بــه خــودش را       

صفات و خصوصیات لازم هـم      
شـود    طلبد؛ این مـى      مى  -باشند  
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ــمت آن             ــه س ــرعت ب ــه س ــد و ب دهن
ــیرى ــن         جهتگ ــد؛ ای ــا حرکــت کنن ه

 .شود دولت اسلامى مى
از همان اوان کار، تلاش براى تشکیل       

هـا    بعـضى .   دولت اسلامى شـروع شـد     
ــى ــد از           م ــما بع ــد ش ــال   27گوین  س
خواهیــد دولــت اســلامى تــشکیل       مــى

دهید؟ نه، تلاش و اقدام براى تـشکیل        
دولت اسلامى از روز اول شروع شـد؛     
منتها افت و خـیز داشـته؛ پیـشرفت و            
ــق         ــایى موف ــته؛ در جاه عقبگــرد داش

بعضى از ماها وسط راه پایمـان لغزیـد؛ بعـضى از ماهـا در           .  یى موفق نبودیم  بودیم، در برهه  
ى بـه رفتارهـاى       اصل هدف مردد شدیم؛ بعضى از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته   

 .طاغوتى شدیم
اسم ما که دولت اسلامى باشد، کافى نیست؛ والّا قبل از ما چند دولـت جمهـورى اسـلامىِ               

قبل از انقـلاب،  .  ى ما و آفریقا و جاهاى دیگر وجود داشته و الان هم هست دیگر در منطقه 
گفتیـم جمهـورى اسـلامى        کـردیم و مـى      در جایى دولتى تشکیل شد کـه مـا شـوخى مـى            

بنـابراین اسـم مـا دولـت        .  آن دولت با نام جمهـورى اسـلامى هـم بـود            !   امریکایىِ فلان جا  
اگر در اینها اختلال پیدا .  اسلامى باشد، کافى نیست؛ باید عمل و جهتگیرى ما اسلامى باشد   

یى که لازم است تا دولت اسلامى به صـورت کامـل          شد، حرکت مستمر و مداوم و پوینده    
البته دولـت اسـلامىِ کامـل بـه          .  افتد  شود و طبعاً کار عقب مى       شکل بگیرد، دچار نُکث مى    

خوشـا بـه حـال      ...  .  شـاءا   معناى واقعى کلمه، در زمان انسان کامل تشکیل خواهـد شـد؛ ان             

 

ى   دولــت اســلامــى شــامــل هــمــه         
کارگزاران نظام اسلامـى اسـت؛ نـه          

ى مجریه؛ یعنى حکومتگران      فقط قوه 
ایـنـهـا بـایـد        .   و خدمتگزاران عمومى  

ها و رفتار اجتماعى و رفتار        جهتگیرى
شان با مردم را بـا         فردىِ خود و رابطه   

معیارهاى اسلامى تطبـیـق دهـنـد تـا            
 .بتوانند به آن اهداف برسند
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بنابرایـن  .  شـوند   شوند و گلاویز مى  صورت مخالفت و اعتراض است، بعضى وارد میدان مى    
 .انواع و اقسام دشمنى وجود دارد و باید با هر کدام به نحوى برخورد کرد

مـرگ مـا بیـش از       .  هـا   ها و میکـروب   ها، بیمارى  اند؛ یعنى آفت  ى دوم دشمنان درونى  دسته
آنچه ناشى از این باشد که دیگرى بیاید مـا را بکُـشد، ناشـى از ایـن اسـت کـه در درون                           

هـاى مـا ناشـى از ویروسـى، میکروبـى،              غالبـاً مـرگ   .   آیـد   وجـود مـى     خودمان اختلافى به  
کند؛ کمتر ناشى از این است کـه         یى است که سرطان درست مى  یى و سلول عاصى     بیمارى

هـاى    طـور اسـت؛ بایـد مواظـب دشـمن            دولت اسلامى هم همیـن .  کسى بیاید آدم را بکُشد 
 .اش باشد؛ اینها آفتهایش است درونى

غفلت .  اولِ صحبت به بخشى از این آفتها اشاره کردم  .   یکى دو مورد از این آفتها را بگویم       
کردن و از راه منحرف شدن، یکى از آفتهایش این است که ما ادبیات دینى را غلیظ کنیم؛        

کـشاند و هـم       این مـا را، هـم بـه ریاکـارى مـى            .   که مابازایى در عمل داشته باشد       بدون این 
که ادبیات دینى تقویت شود، مـن بـا آن هیـچ         این.  کند  ریاکارى را در بین مردم تشویق مى    

بیـش از آنچـه در رفتارمـان اسـلامى عمـل             .  مخالفتى ندارم؛ ولى باید مابـازا داشـته باشـد          
بیشتر اهمیت دادن بـه    .  کنیم، در زبان و اظهار و تظاهراتمان نخواهیم خود را جلوه دهیم           مى

 .فرم تا به محتوا، از آن آفتهاست
خواهیـم    اگـر مـى   .   محتوا را باید اسلامى کرد    

ــوه           ــد در نح ــویم، بای ــلامى ش ــاً اس ى   حقیقت
ــم        ــاد کنی ــول ایج ــدیریتمان تح ــى از   .  م یک

جمهورمـان در     حرفهاى خـوب آقـاى رئیـس      
که به نظر من این حرف،       -تبلیغات انتخاباتى   

تحــول در    -ى زیــادى را جــذب کــرد         عــده
. این تحول در مدیریت را چه کسى باید انجام دهد؟ خود ما باید انجام دهیـم          .   مدیریت بود 

 

اگر .   محتوا را باید اسلامى کرد    
خواهیم حقیـقـتـاً اسـلامـى           مى

ــایــد در نــحــوه         ى   شــویــم، ب
 .مدیریتمان تحول ایجاد کنیم
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 .استعداد والایشان
ى با سلطه هم یکى از وظایف دولـت        مبارزه

نظام سلطه، نظامى اسـت کـه       .   اسلامى است 
ى   مثل بختـک سـنگینى روى پیکـر جامعـه          

و او را نابود   -و افتاده است   -افتد  بشرى مى 
این نظـام سـلطه دو      .  برد  کند و از بین مى     مى

بـا ایـن    .  پـذیر   گر و سـلطه     طرف دارد؛ سلطه  
اش هـم بـا       مبـارزه .   نظام بایـد مبـارزه کـرد       

اش بـا عقـل، بـا کـار            شمشیر نیست؛ مبارزه  
هاى   یىِ سیاسى، و با شجاعت در میدان     حرفه

 .لازم و متناسبِ خودش است
دولت اسلامى دو دسته دشمن دارد؛ یک دسـته دشـمنان      .  دولت اسلامى دشمنانى هم دارد   

گران و دیکتاتورهاى دنیا به دلایل واضـح دشـمن دولـت            ى سلطه   همه.   شناخته شده هستند  
کـسانى هـستند    .  اند؛ چون دولت اسلامى با اصل سلطه و دیکتاتورى مخالف اسـت      اسلامى

اینها   -به اصطلاح سکولارها   -ى زندگى معتقد نیستند   که به دین یا به ورود دین در عرصه      
گویند اقتصاد باید از دین جدا باشد، سیاست از دین جـدا      هم با دولت اسلامى مخالفند؛ مى     

باشد، زندگى اجتماعى از دین جدا باشد، تحرکات و نشاطهاى مردمىِ عمومى از دین جدا           
گیرد؛ از مخالف بودن، تا مخالفـت کـردن،       ها هم در طیف وسیعى انجام مى  مخالفت.  باشد

یعنى ثروتمندان عظیم جهانى کـه نفـت و          -المللى   مترفین بین.   هاى جدى کردن    تا معارضه 
خواهند و براى این کار دارند حداکثر تلاش    ى جهانى را در اختیار خودشان مى    منابع عمده 

عرض کردیـم   .  اند  اینها هم جزو دشمنان بیرونى دولت اسلامى    -کنند    علمى و عملى را مى    
انـد، بعـضى دشـمنى کردنـشان بـه             کنند؛ بعضى از آنها دشـمن        ها لزوماً دشمنى نمى     دشمن

 

ى با سلطه هم یـکـى از            مبارزه
. . . وظایف دولت اسلامى اسـت     

اش هم با شمشیر نیـسـت؛         مبارزه
اش بـا عـقـل، بـا کـار                مبارزه
یىِ سیاسى، و با شجـاعـت         حرفه

هاى لازم و مـتـنـاسـبِ          در میدان 
 .خودش است
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ما بـه قـدر تـوان و         .  ى ما انسانهاى ناقصى هستیم   همه.  کنند کسانى که آن روز را درک مى 
کـه خودمـان هـم جـزو آنهـا             -ى کارگزاران حکومت را     خواهیم مجموعه   تلاشِ خود مى  

خـواهیم خـود      ما مى. یى برسانیم که با نصاب جمهورى اسلامى تطبیق کند به نقطه -هستیم  
گوید هدفم ایـن اسـت کـه ایـن را              آید و مى   اگر دولتى مى. را به حد نصاب نزدیک کنیم 

 .تحقق ببخشم، خیلى چیز مبارک و خوبى است
ى کـارگزاران مطـرح       جا در حسینیه این مطلب را با مجموعه    من چهار پنج سال پیش همین     

اگر دولت  .  کردم؛ گفتم انقلاب اسلامى، نظام اسلامى، دولت اسلامى و بعد کشور اسلامى          
اگر من و شـما در معاشـرتمان، در         .   ما اسلامى شد، آن وقت کشورمان اسلامى خواهد شد        

رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نـصاب برسـانیم، از آن        
هاى پایین دولـتى، از آن کـارگر، از آن            دانشجو، از آن جوان بازارى، از آن عنصر در رده      

توانیم داشته باشیم که اسلامى عمل کنند؟ چرا مـردم     روستایى، از آن شهرى چه توقعى مى 
اگر کمبودى هست، خودمان را باید ملامـت   .  کنیم؟ نباید ملامت کنیم  را بیخود ملامت مى   

 .»لوموا انفسکم«کنیم؛ 
؛آن وقت  »کونوا دعاه النّاس بغیر السنتکم« شویم؛ وقتى اسلامى شدیم،       اول، ما اسلامى مى   

عملِ ما مردم را مسلمان واقعى خواهد کرد و کشور، اسلامى خواهـد شـد؛ هـم احکـام و                      
اند، هم مردم بـه تبـع          مقررات اسلامى است، هم اجرا اسلامى است، هم دولتمردان اسلامى  

میرد؛ شیطان    البته شیطان نمى.   حال و به تبع دولتمردان از لحاظ اخلاقى اسلامى خواهند شد          
هایى هستند که تسلیم شیطان بشوند؛ اما شکل     یى، جریانى، مجموعه  همیشه عده .   زنده است 

 .کلى، اسلامى خواهد شد
خواهیم اعمال فردى، رفتار بـا مـردم، رفتـار             معناى شعار دولت اسلامى این است که ما مى        

ى امـروز جهـانى را بـه معیارهـا و              المللى و نظام سـلطه    بین خودمان، و رفتار با نظامهاى بین 
به این شـعار پایبنـد    ...  شاءا  این شعار، بسیار با ارزش است؛ ان.   ضوابط اسلامى نزدیکتر کنیم   
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تر کنید؛ چون گامى بلند خواهد بود در     تر و واقعى  آسیب تر، بى بمانید و این تلاش را جدى 
طور که عرض کردم، رسیدن به آن هدفها مردان خـودش         راه رسیدن به آن هدفها؛ و همان  

در قـانون اساسـى نیـست؛       »  رجـال «گوییم، به معنـاى     که مى»  مردان«البته .  خواهد  را مى 
به قـول   .  خواهد  شود؛ یعنى کسان و عناصر و کارگزارانِ خودش را مى    شامل خانمها هم مى   

 . شاعر، آن دو صد مَن استخوان را داشته باشند تا بتوانند این صد مَن بار را بردارند
عدالت یقیناً محور انقلاب بود؛ در    .  یکى از شعارهاى این دولت، عدالت است     :   ى دوم   نکته

خواهم طبـق عدالـت       هیچ دولتى هم از اول نیامده صریحاً بگوید من نمى      .   این شکى نیست  
نژاد تشکر کنم که ایشان کـار جدیـدى کردنـد؛           رفتار کنم؛ لیکن من باید از آقاى احمدى 

وقتى که  .  عدالت محورى را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلى بزرگى بود             
نژاد  گفتم اگر آقاى احمدى ى خودم مى کردند، به افراد خانواده ایشان تبلیغات انتخاباتى مى 

رأى هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عـدالت محـورى را مطـرح            
ایـن شـعار مطـرح شـد و          .  کرد؛ نگذاشت به فراموشى سپردنِ این شعار بـشود یـک سـنت            

خوشبختانه مردم هم فهمیدند، خواستند، دوست داشتند و  .  ها را به خودش متوجه کرد       ذهن
محور بودنِ این دولت حرف بزرگـى    بنابراین عدالت.  این کار، کار مهمى است  .   رأى دادند 

است؛ طرح این شعار به عنوان محور حرکت دولت، یک کار جدید است؛ خـودش یـک           
 . تحول است؛ به این پایبند باشید

هـایى کـه بـه نفـع          ى فعالیـت    از اول انقلاب همه   .   براى تحقق عدالت، خیلى کار شده است      
طبقات محروم انجام گرفته؛ یعنى بردن امکانـات رفـاهى، امکانـات آموزشـى و امکانـات                   

در   -که واقعاً از بس زیـاد اسـت، قابـل شـمارش نیـست                   - نقاط کشور      بهداشتى به اقصى  
کسانى .  رسانى، اوضاع را زیر و رو کرده  حقاً و انصافاً این خدمت    .   جهت عدالت بوده است   

مـن خـودم در نقـاط       .  توانند بفهمند   ى قبل اوضاع طبقات محروم را دیدند، مى       که در دوره  
محروم بودم و جاهاى محروم را در آن دوره دیدم؛ حالا هم که خیلـى اوقـات رفتـم و از                       
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عمده، آزادى فکر اسـت کـه انـسانها      .  طور طبیعى آزادى بیان هم هست  آزادى فکر بود، به  
براى فکر، براى   .  در غیر فضاى آزاد فکرى، امکان رشد وجود ندارد    .   بتوانند آزاد بیندیشند  

ما در مباحث   .  هاى عظیم پیشرفت بشرى اصلاً جایى وجود نخواهد داشت    علم، براى میدان  
ى مباحثه و جدل و بحث و وجـود     کلامى و مباحث فلسفى هرچه پیشرفت داشتیم، در سایه    

ایـم، ایـن بـوده کـه بـه             هاى فرهنگى داشته    اشکالى که ما همواره به بخش .   معارض داشتیم 
ى کـارزار فکـرى درسـت عمـل            نقشِ خودشان به عنوان یک دولـت اسـلامى در صـحنه            

کارزار فکرى باید باشد؛ منتها کارزار فکرى عملاً به این شکل درنیاید که ما بـه       .  کنند  نمى
قول سعدى، سگ را بگشاییم و سنگ را ببندیم؛ حربـه را از دسـت اهـل حـق و اهـل آن                         

دانیم، بگـیریم؛ امـا دسـت اهـل باطـل را بـاز بگـذاریم کـه هـر بلایـى                           فکرى که حق مى   
خواهند، سر جوانهاى ما بیاورند؛ نه، او حرف بزند، شما هم حـرف بزنیـد و در جامعـه                      مى

که سخن حق با منطـق و آرایـش لازمِ        جایى  ایم که آن  ما به تجربه دریافته .   فکر تزریق کنید  
آید، هیچ سخنى در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد     خودش به میدان مى   

 .داشت
ى بـا فـساد       ى مبـارزه    مـن دربـاره   .  ى با فساد، یکى دیگر از وظایف بسیار مهم اسـت       مبارزه
. کنم تکـرارى اسـت      ام که فکر مى     هاى عمومى و خصوصى حرف زده   قدر در صحبت    این

 . ارکانى در این دولت هم خودشان به این مسأله کاملاً توجه دارند... البته بحمدا
یک ملت اگر احساس عـزت کـرد، پیـشرفت خواهـد             .  ى بعد، تأمین عزت ملى است    نکته

عـزت ملـى و     .  کرد و خواهد بالید؛ اما اگر توسرى خورد، استعدادها در او خفه خواهد شد      
بـا توجـه بـه معنـاى        »  غرور«البته تعبیر   -شود   آنچه را که امروز به آن غرور ملى گفته مى         

باید در ملت تقویت کرد تـا احـساس عـزت و         -اش خیلى رسا نیست، اما رایج است          لغوى
ى عزت یک ملت است، مثل تُراث عظیم فکرى و فرهنگى و علمى     آنچه مایه .   توانایى کند 

شـان،    ى روشـن    شـان، گذشـته     هـاى برجـسته     گـیرد؛ شخـصیت     در مقابل چشم آنها قرار مى     
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همـــراه بـــا حـــسرت، و تعـــدادى هـــم در           
ســر   هــاى بــسیار ســخت و دشــوار بــه        زنـدگى 

که ما بگوییم عـدالت را       بنابراین، این.   برند  مى
مطرح نکنید، تولیـد ثـروت را مطـرح کنیـد؛            
بهانه را هم این بیاوریم که بعد از تولید ثروت       

عدالـت  .  شود  رویم، این نمى    سراغ عدالت مى  
یعنى امکاناتى که در کشور هست، عادلانه و         

حـساب    ى بى   نه عادلانه   -عاقلانه تقسیم کنیم    
و سـعى کنیـم همیـن امکانـات را             -و کتاب   

. ى خاصـى بیـشتر برسـد       که به قشر خاص و به دسته  بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه این  
این وظیفه از وظایف دولت اسلامى بود که شما شعارش را دادید؛ خیلى هم خوب کردید؛      

 .دنبالش هم باشید؛ متعهد به این هم باشید؛ و این اساس کار شماست
هـاى    هاى خودتان قـرار دهیـد و ببینیـد در بخـش              ریزى  ى برنامه  عدالت را واقعاً محور همه   

در ایـن زمینـه، بخـصوص سـازمان مـدیریت و             .   شود آن را تأمین کرد      مختلف چگونه مى  
هاى مالى و اقتـصادى دولـت و بخـش           ریزى نقش خیلى زیادى دارد و بعد هم بخش   برنامه

 .ها خدماتى و دیگر بخش
ى حتمىِ دیگـرِ دولـت اسـلامى،           وظیفه

گــسترش علــم و دانــایى اســت؛ چــون        
دولت اسـلامى بـدون گـسترش علـم و           

گـسترش  .  دانایى به جایى نخواهد رسید    
واقعاً انـسانها   .   آزاداندیشى هم مهم است   

وقتـى  .  آزادى بیان تـابعى از آزادى فکـر اسـت          .   باید بتوانند در یک فضاى آزاد فکر کنند       

 

 عدالت یعنى امکاناتى کـه در       
کشور هست، عادلانه و عاقلانه     

ى   نـه عـادلانـه       -تقسیم کنیـم     
و سـعـى       -حساب و کتاب      بى

کنیم همین امکانات را بیـشـتـر        
 .کنیم تا به همه بیشتر برسد

ى حتمىِ دیگرِ دولت اسلامى،  وظیفه 
گسترش علم و دانایى است؛ چون 

دولت اسلامى بدون گسترش علم و 
 .دانایى به جایى نخواهد رسید
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ى عمـوم     هاى عظیمى که براى استفاده   همین زیرساخت.  نزدیک دیدم؛ واقعاً زیر و رو شده    
ى اینها کمک به عدالت است؛ در این تردیدى نیست؛ منتها نباید ارزش عدالـت        است، همه 

کم در مقابل ارزشهاى دیگر به فراموشى سپرده شـود؛       ى دو کم    به عنوان یک ارزش درجه    
هاى دیگر هم خیلى مهم اسـت؛ مثـلاً ارزش          ارزش. در نظام ما این خطر وجود داشته است 

مطـرح کـردن ارزش     .  سـالارى   پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادى و مـردم     
ى   کنیم و مسأله ها را عمده مى عدالت مطلقاً به معناى نفى اینها نیست؛ اما وقتى ما این ارزش 

شـود، خطـر      عدالت و نفى تبعیض و توجه به نیازهاى طبقات محروم در جامعه کمرنگ مى  
رود یـا ضـعیف       محور بودن یک دولت، ایـن خطـر از بیـن مـى             بزرگى است؛ اما با عدالت    

 .شود مى
گوینـد و آن      یى است و همه مـى  حسب ظاهر، مفهوم ساده اصلاً عدالت چیست؟ عدالت، به 

کنند؛ منتها در مصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلى دشوار است؛ همـان           را تکرار مى  
الحق اوسع الاشـیاء فـى التواصـف و       «:  ى حق فرموده است  یى که امیرالمؤمنین درباره     نکته

طور است؛ چون عدل هم حـق اسـت و        در مورد عدل هم عیناً همین. »اضیقها فى التناصف 
به یک معنا، حق همان عدل است؛ عدل همان حق است؛ تواصفش .  اصلاً از هم جدا نیستند    

آسان است، اما در عمل، رسیدن به عدالت مشکل است؛ حتّـى شـناختن مـوارد عـدالت و                   
. عـدالتى اسـت     مصادیق عدالت هم گاهى خیلى مشکل است؛ کجا عدالت است، کجـا بـى     

یـى از     هـاى کلـى و عمـده        تعریـف .  خواهم الان عدالت را تعریف کنم که چیست      من نمى 
ى امکانات و از این قبیل حرفها، که درست هم هست و محتاج     عدالت شده؛ تقسیم عادلانه   

هایتان واقعاً بایـد ببینیـد عدالـت           تدقیق و ریزبینى هم هست؛ یعنى شما در هر یک از بخش        
 . شود چیست و با چه چیزى حاصل مى

خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معناى حقیقىِ خودش           من مى 
در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شـدت در هـم تنیـده اسـت؛ یکـى مفهـوم                         
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اگر .  عقلانیت است؛ دیگری معنویت 
عدالت از عقلانیت و معنویـت جـدا         
شد، دیگر عدالتى کـه شـما دنبالـش         
هستید، نخواهد بـود؛ اصـلاً عدالـت         

خـاطر ایـن      عقلانیت بـه  .   نخواهد بود 
ــرد در             ــل و خ ــر عق ــه اگ اســت ک

کــار   تــشخیص مــصادیق عــدالت بــه    
کند چیزهایى عدالت است،   شود؛ خیال مى  گرفته نشود، انسان به گمراهى و اشتباه دچار مى     

بنابراین عقلانیـت و    .  بیند که نیست؛ و چیزهایى را هم که عدالت است، گاهى نمى در حالى 
 .محاسبه، یکى از شرایط لازمِ رسیدن به عدالت است

گوییم، فوراً به ذهـن نیایـد کـه عقلانیـت و محاسـبه بـه معنـاى                     عقلانیت و محاسبه که مى  
عاقل بودن و خرد را بـه کـار گـرفتن بـا        .  گرایى و تابع عقل بودن است      کارى، عقل   محافظه
محافظه کار، طرفدار وضع موجود است؛ از هـر تحولـى بیمنـاک              .   کارى فرق دارد    محافظه

ترسد؛ امـا عقلانیـت       تابد و از تحول و دگرگونى مى     است؛ هرگونه تغییر و تحولى را برنمى      
. شـود   ى عقلانى گاهى اوقات خودش منشأ تحـولات عظیمـى مـى              طور نیست؛ محاسبه    این

طـور    طـور نبـود کـه مـردم همیـن            ایـن .   انقلاب عظیم اسلامى ما ناشى از یک عقلانیت بود        
چنانى را ساقط کننـد؛ محاسـبات       حساب و کتاب به خیابان بیایند و بتوانند یک رژیمِ آن  بى

بـه تعبـیر رایـج        -در طول سـالهاى متمـادى        .  عقلانى و کار عقلانى و کار فکرى شده بود        
خواهى در بین مردم به وجود آمده   خواهى و آزادى  طلبى، عدالت   یک گفتمان حق    -امروز  

که نیروهاى مردم را استخدام کند و به میدان جهاد عظیـم بیـاورد و            بود و منتهى شد به این     
بنـابراین عقلانیـت گاهـى      .  آرایى کند و بر آن دشمن پیروز کنـد     در مقابل آن دشمن صف    

الان در نظـام مـا برخـى از          .  طـور اسـت     الان هم همیـن   .  منشأ چنین تحولات عظیمى است    

 

اگر بخواهیم عدالت به معنـاى حـقـیـقـىِ            
خودش در جامعه تحقق پیدا کند، بـا دو           
مفهوم دیگر به شدت در هم تنیده اسـت؛          
یکى مفهوم عقـلانـیـت اسـت؛ دیـگـری             

 .معنویت
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آدم .  »مـن اصـبح و لـم یهتـمّ بـامور المـسلمین فلیـس بمـسلم                  « سرنوشت انسانها نـدارد؛     
سـازد، ایـن      سازد، با نظام ظالمانه و سـلطه مـى           سازد، با طاغوت مى  یى که با ظلم مى   معنوى

بنابراین معنویت و عدالـت    .  توانیم بفهمیم  گونه معنویت را ما نمى   چطور معنویتى است؟ این   
 .در هم تنیده است

. گویند عدالت یعنى توزیع فقـر    ها مى  این نکته را هم در باب عدالت عرض کنیم که بعضى          
وجه منظورشان توزیـع فقـر نیـست؛ بلکـه             هیچ  کنند، به  که بحث عدالت را مى     نخیر، کسانى 
گویند عدالت توزیع فقر اسـت، مغـز      آنهایى که مى. ى امکاناتِ موجود است توزیع عادلانه 

و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچـه تقـسیم       
شـود    دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چـیزى مـى    .   شود، ثروت باشد    مى

یعنـى    -تـرین کـشور عـالم         در غنى .  کنیم  دارى مشاهده مى  که امروز در کشورهاى سرمایه 
میرند؛ اینها که شـعار نیـست؛          کسانى هستند که از گرسنگى و از سرما و گرما مى    -امریکا  

کسانى هستند که در آرزوى یک آپارتمانِ سه چهار  .   کنیم  واقعیتهایى است که مشاهده مى    
کنند تـا بـه      روند خیانت مى  رسند، مى  کنند و چون به جایى نمى    اتاقه سالهاى سال تلاش مى    

 .این امکانات برسند
اِى را به جرم جاسوسى براى شوروى سـابق  .آى.ى سى  رتبه  دو سه سال قبل یک عضو عالى      

که ما این مصاحبه را در     -یى از او پرسیدند   در مصاحبه.  اش روسیه، دستگیر کردند و دنباله 
خواسـت یـک ویـلاى        چرا این کار را کردى؟ گفته بود من دلم مى       -یى خواندیم     مطبوعه

شود؛ مجبـور شـدم بـروم نوکـرى          سه اتاقه داشته باشم، اما دیدم با این حقوق و درآمد نمى   
وقتى .  شوروى را بکنم؛ با آن دشمنى و نقاضتى که آن روز بین آن دو کشور وجود داشت           

رسـد کـه در       دنبال تولید ثروت رفتن از نگاه عدالت محور جدا باشـد، بـه ایـن جاهـا مـى                    
رسـند؛    ترند، یکشبه به ثروتهاى کـلان و انبـوه مـى           تر و باهوش  که زرنگ  یى، کسانى  جامعه

هـاى معمولـى      ى ثروتند؛ اکثریتى هم هستند که در زندگى  کسانى هم که خودشان خانواده   
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ما .  ظاهرسازى و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهاى کمونیستى که شعارشان عدالت بود      
ى کشورهایى    در همه .  گفتیم عدالت و آزادى؛ اما آزادى اصلاً جزو شعارهاى آنها نبود            مى

تحقق پیـدا کـرده      -انقلاب یا کودتا   -جا به شکلى از اشکال   که حرکت کمونیستى در آن    
ى   دهنـده   محور شعارهاى آنها بود؛ اما واقعیـت زنـدگى آنهـا مطلقـاً نـشان               »   عدالت« بود،  

یى به اسم کـارگر سـر کـار آمدنـد، کـه همـان                عده.   عدالت نبود؛ درست ضد عدالت بود     
زنـدگى سـران    .  هاى طاغوتى بودند و هیـچ تفـاوتى بـا آنهـا نداشـتند               ى اشرافىِ رژیم  طبقه

جمهورى وضـعیت اقـشار       بنده زمان مسؤولیت ریاست   .   طور بود   کشورهاى مارکسیستى این  
پایین بعضى از کشورهاى سوسیالیستى را دیده بودم؛ آن چیزى که اسمش عدالت اسـت و              

ى اشراف جدیـدى در       طبقه.  جاها وجود نداشت   آن مفهومى که عدالت دارد، مطلقاً در آن 
جا وجود داشت که با معیارهاى حزبى و سیاسىِ خاص خودشان روى کار آمده بـود و               آن

. کردند  ى امکانات برخوردار بود؛ مردم هم در فقر و تهیدستى و بدبختى زندگى مى           از همه 
بنـابراین،  .  شـد   ى یکـشان هـم دیـده مـى           این وضعیت حتّى در بعضى از کـشورهاى درجـه       

دوام خواهد بود و از طریق درستِ خودش منحرف و ریاکارانـه و      طلبى بى   گونه عدالت   این
 .دروغین خواهد بود

عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنى باید      
شما براى خـدا و اجـر الهـى دنبـال عدالـت               

توانیـد بـا دشـمنان        باشید؛ در این صورت مى    
البتـه معنویـت    .   عدالت مواجهه و مقابله کنید    

هم بدون گـرایش بـه عـدالت، یـک بُعـدى             
ها اهل معنایند، اما هیـچ نگاهـى          بعضى.   است

اســلام، .  شـود   بـه عــدالت ندارنـد؛ ایــن نمـى        
معنویتِ بـدون نگـاه بـه مـسائل اجتمـاعى و             

عدالت باید با معنویت همراه باشد؛       
یعنى بـایـد شـمـا بـراى خـدا و                         

اجر الهى دنبال عدالت باشـیـد؛ در         
توانید با دشـمـنـان         این صورت مى  

البتـه  .   عدالت مواجهه و مقابله کنید    
معنویت هـم بـدون گـرایـش بـه             

 . عدالت، یک بعُدى است
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ى بـه وضـع موجـود و           ى یک نگاه عقلانى و دقیق و موشـکافانه        تحولات هست که مُنتجه   
حالـت  .  کنـم   ى مـسائل گونـاگون ایـن را دارم مـشاهده مـى               مـن در زمینـه    .   وضع دنیاست 

گـذرد    رفتگى و تن دادن به آنچه در جریان عمومىِ سیاسى و اقتصادى دنیا دارد مـى        خواب
ى ماست و اگر کسى درسـت بفهمـد و بیندیـشد،           و تسلیم شدن به آن، خطر بزرگ جامعه 

ى   فهمد که باید با یک تحرک و تحول، ایـن وضـع را دگرگـون کـرد؛ هـم در زمینـه                         مى
. کارى فرق دارد  بنابراین عقلانیت با محافظه.  ى مسائل سیاسى  مسائل اقتصادى، هم در زمینه   

وجه مخلـوط نکنیـد؛ اینهـا دو چیـز             کارانه به هیچ  ى محافظه  ى عقلانى را با محاسبه    محاسبه
 .است
گویند مواظب باشید، دست از پـا خطـا نکنیـد،       یى مى گوییم محاسبه و عقلانیت، عده تا مى 

طورى بشود؛ نبادا یـک    چنانى بزنید که در دنیا آن عقل را رعایت کنید؛ نبادا یک حرفِ آن 
کارانه است؛ من به ایـن    اینها عقلانیتِ محافظه.  آرایى کند  چنانى بکنید که دنیا صف  کارِ آن 

بنابراین اگر بخواهید عدالت را به درستى اجرا کنید، احتیـاج داریـد بـه          .   اصلاً اعتقاد ندارم  
هاى مختلف، تا بفهمید چـه چـیزى        کار گرفتن خرد و علم در بخش      ى عقلانى و به     محاسبه

تواند عدالت را برقرار کند و اعتدالى را کـه             مى
ما بناى زمین و زمـان را بـر اسـاس آن اعتـدالِ                

دانیـم و مظهـرش در زنـدگى مـا             خدادادى مـى  
 .عدالت اجتماعى است، تأمین کند

یعنـى    -اگر عدالت را از معنویـت جـدا کنیـم             
ایـن هـم      -عدالتى که با معنویت همـراه نباشـد          

ــود    ــا      .  عــدالت نخواهــد ب عــدالتى کــه همــراه ب
معنویت و توجه به آفاق معنـوىِ عـالم وجـود و        
کائنات نباشد، به ریاکارى و دروغ و انحراف و       

 

عدالتى که همراه با معنویت و      
توجه به آفاق معـنـوىِ عـالـم          
وجود و کائنات نـبـاشـد، بـه           
ریاکارى و دروغ و انحراف و      
ظاهرسازى و تصنـع تـبـدیـل         

 خواهد شد؛


